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  چكيده

جهت انجام . سير تطور و تكامل نظريه بانكداري اسلامي را مورد ارزيابي قرار دهدكند تا  اين تحقيق تلاش مي

شـوند كـه    اين كار، رويكردهاي موجود در حوزه بانكداري اسلامي در شش گروه كلي مورد تحليل واقـع مـي  

عاملات بانكي كي، تصحيح مارائه تفسيرهاي جديد از ربا، ارائه تبيين حقوقي جديد از معاملات بان: اند از عبارت

و طراحي بانـك  ) رعايت كليه اصول و ضوابط اسلامي(ربا، بانكداري اسلامي  اساس ضرورت، بانكداري بدون بر

انـد   توصيفي بدست آمـده  -هاي تحقيق كه با استفاده از روش تحليلي يافته .در چارچوب نظام اقتصادي اسلام

توانـد بـه عنـوان يـك ديـدگاه منتخـب مـورد         نمي هاي مطرح شده يك از ديدگاهاولا، هيچ: دهد كه نشان مي

آل و حداكثري  ثانيا، هر چند تشكيل الگوي ايده. ها وارد استاستفاده واقع شود و نقدهاي جدي به تمامي آن

نظام اقتصادي اسلام امري مطلوب و ارزشمند است، اما نبايد فراموش كـرد كـه امكـان تشـكيل آن نيازمنـد      

و اقتصـادي اسـلام و عمليـاتي شـدن بخـش       ، فرهنگيامات سياسي، اجتماعيمطالعات گسترده در كشف نظ

ها نيست و انديشمندان وظيفـه دارنـد بـه صـورت پيوسـته در       البته اين به معني توقف تلاش. معظم آن است

توان بـه دليـل    اساس منطق شريعت اسلامي، در عمل نميبرثالثا، . آل تلاش كنند راستاي استقرار الگوي ايده

هـاي   چـرا كـه آمـوزه   . اي شريعت را تعطيل كرد آل اسلامي، اجراي جزئي و مرحله ستيابي به نظام ايدهعدم د

رسـد   در نهايـت بـه نظـر مـي    . ديني اين خاصيت را دارد كه هر يك در حد خود آثار مطلوبي بر جاي گـذارد 

ه معناي رعايت كليه اصول بهترين راهكار، شروع از بانكداري بدون ربا و حركت در راستاي بانكداري اسلامي ب

  . آل نظام اقتصادي و بانكداري اسلام است گيري به سمت تحقق الگوي ايده و ضوابط اسلامي و جهت

  

  بانكداري اسلامي، بانكداري بدون ربا، بهره، بانكداري :واژگان كليدي

 JEL: D53, E52بندي طبقه

  

   

                                                                                                               
  samosavian@yahoo.com                                               فرهنگ و انديشه اسلاميگاه پژوهش استاد. 1

  meisamy1986@gmail.com                                 )نويسنده مسئول( استاديار پژوهشكده پولي و بانكي. 2
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 مقدمه

جوامـع اسـلامي وارد گرديـد، مشـروعيت ماهيـت،      از زماني كه صنعت بانكداري نوين در كشورها و 

اهداف و معاملات نهاد بانك در اقتصاد همواره مورد بحث و گفتگوي جدي فقها و متفكرين اسـلامي  

كردنـد كـه    وران مسلمان از يك سو مشاهده مـي   دليل اين مسئله آن بود كه انديشه. واقع شده است

هـاي مولـد، باعـث رشـد و      ها بـه سـرمايه  و تبديل آناندازهاي ريز و درشت  نهاد بانك با تجهيز پس

آورد؛ از سـوي ديگـر بـه نظـر      شكوفايي اقتصاد شده و اشتغال و درآمد براي مـردم بـه ارمغـان مـي    

 ها بر قرض با بهره مبتني است كـه از ديـدگاه فقـه اسـلامي ربـا      هاي بانك  رسيد كه اغلب معامله مي

 ).555.، ص1394موسويان و ميثمي، (شده و جزو گناهان كبيره است  محسوب 

اسـاس قـرض بـا    بر هاي غربـي   هاي بانك بنا به تفسيرهاي اوليه فقها و عالمان ديني، اكثر معامله

به اعتقاد آنان، بانك غربي نمـاد  . بهره سامان يافته است كه از ديدگاه قرآن و سنت، ربا و حرام است

حال، جايگاه مهم صنعت بانكـدارى و  در عين . دشو و مصداق بارز ربا و رباخواري مدرن محسوب مي

هاي كليدي آن در اقتصاد، غالب انديشمندان مسـلمان را بـه ايـن فكـر انـداخت كـه بـا ارائـه          نقش

هاي جايگزين، درصدد رفع مشكلات شرعى بانـك برآمـده تـا كشـورهاي اسـلامي بتواننـد از        نظريه

ن مطرح شدن صـنعت بانكـداري در كشـورهاي    بر اين اساس، از زما. صنعت بانكداري استفاده كنند

تـوان بخـش    اسلامي تاكنون، رويكردهاي متفاوتي در بين محققين در اين رابطه شكل گرفته كه مي

  : ها را در شش گروه كلي ذيل خلاصه كردعمده آن

  و بهره بانكي  رباارائه تفسيرهاي جديد از ربا، با هدف تمييز بين  •

  ها از ربا عاملات بانكي، با هدف تمييز آنارائه تبيين حقوقي جديد از م •

  اساس نظريه ضرورتحيح معاملات بانكي و بانكداري برتص •

  )حذف قراردادهاي ربوي از نهاد بانك(ربا  نظريه بانكداري بدون  •

  )رعايت تمام اصول و ضوابط اسلامي در حوزه بانكداري(نظريه بانكداري اسلامي  •

 )رويكرد سيستمي(نظام اقتصادي اسلامي نظريه طراحي بانك اسلامي در چارچوب  •

كند تـا سـير تكامـل دانـش بانكـداري اسـلامي از طريـق ارزيـابي و نقـد           اين تحقيق تلاش مي

هـا پرداختـه شـده و     در ادامه به تبيين و نقد اين ديـدگاه . هاي مذكور مورد تحليل قرار دهد ديدگاه

 . گردد بندي ارائه مي سپس جمع
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  هاي مطرح در تحليل نهاد بانك از منظر اسلامي  نظريه. 1

 ارائه تفسيرهاي جديد از ربا، با هدف تمييز بين ربا و بهره بانكي. 1.1

برخي از متفكران مسلمان و عالمان ديني در مواجهه بـا نهـاد بانـك و پديـده بهـره تـلاش فراوانـي        

فهـومي، بـا بهـره در ادبيـات اقتصـاد      اند تا نشان دهند كه ربـاي محـرم در اسـلام بـه لحـاظ م      كرده

گيرنـد كـه نظـام بانكـداري غربـي ربـوي        بر اين اساس، نتيجه مـي . داري تفاوت كليدي دارد سرمايه

توان در دو دوره قبل از  هاي مختلفي مطرح شده است كه مي اين ديدگاه به شيوه. شود محسوب نمي

ه نخست به دلايلي چون اختصـاص ربـا بـه    تجربه بانكداري بدون ربا و بعد از آن تقسيم كرد در دور

هـاي فـاحش اسـتناد     هاي مصرفي و يا اختصاص ربـا بـه بهـره    رباي جاهلي يا اختصاص ربا به قرض

ها در كلمات محققان و متفكران اسلامي داده شده و در متون مرجـع موجـود   كردند كه پاسخ آن مي

ه توجيه بهره بانكي در قالب مباحث جديدي اما در دوره بعد از تجربه بانكداري بدون ربا ديدگا. است

هـا اشـاره   تـرين آن در عرصه بانكداري تجاري و مركزي مطرح است كه در ادامه به دو مورد از مهـم 

  . شود مي

 ضرورت تفكيك بين بهره طبيعي و بهره قراردادي. 1.1.1

  تبيين  -الف

 و بهـره قـراردادي   هاي مقايسه ربا، بهره طبيعي مقوله به) 1381(وش و ندري و فرزين) 1381(ندري

كنند تا مفهوم بهـره در نظريـات اقتصـادي متفكـران مسـلمان را بـه چـالش         پردازند و تلاش ميمي

ته مانند ها آن است كه با مراجعه به آثار برخي از اقتصاددانان برجس هدف اصلي اين پژوهش. بكشند

و »بهـره طبيعـي  «، ضـمن تفكيـك دو مفهـوم   )1936(3و ويكسل) 1930(2، فيشر)1890(1باورك بوم

در ادامـه، بـه برخـي از    . ، رباي محرم در اسلام را محدود به بهره قـراردادي نماينـد  »بهره قراردادي«

  ):24، ص1381ندري، (شود  شده در اين تحقيقات اشاره مي  هاي ارائه استدلال

كنـد، تنزيـل    بدون وجود نرخ بهره، كه ارزش درآمد حاضر را در قبال درآمد آتـي مشـخص مـي    •

بنابراين، تعيين قيمت كالاها در زنـدگي اقتصـادي   . پذير نيست درآمدهاي آتي به ارزش فعلي امكان

داري وابسته به اعتبار، نرخ بهره اسـت كـه عرضـه و     در نظام سرمايه. متوقف بر وجود نرخ بهره است

ترتيب، نرخ بهره عامل تعـادل در كـل    بدين. سازد هاي اقتصادي را با يكديگر برابر مي تقاضاي فعاليت

نظام قيمتي است و كاهش يا افزايش آن، با تعيين ارزش درآمد حاضـر نسـبت بـه درآمـد آتـي، بـه       

  . دهد كه چگونه منابع خود را در طول زمان تخصيص دهد جامعه علامت مي

                                                                                                               
1  - Bohm-Bawerk 

2  - Fisher 

3  - Wicksell 
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با يكديگر خلـط شـده    و بهره طبيعي فكران مسلمان، دو مفهوم بهره قرارداديهاي مت در ديدگاه •

برداشت اقتصاددانان مسـلمان از بهـره در ادبيـات اقتصـادي متعـارف بهـره قـراردادي اسـت؛         . است

  .ره طبيعي باشدرسد منظور از بهره در ادبيات اقتصادي غرب، به نظر مي  كه به درحالي

، درآمدي است كه صاحب سرمايه در قراردادهاي رسـمي و حقـوقي، در   منظور از بهره قراردادي •

 امـا بهـره طبيعـي   . كنـد  قبال قراردادن سرمايه كالايي يا نقدي خود در اختيار ديگـران مطالبـه مـي   

گذاري  اين بهره بر مبناي ارزش. است، ولي بر آن اثر دارد) پوليا (درآمدي مستقل از قيمت سرمايه 

، با ايـن  )معمولاً يك سال بعد(جامعه براي يك واحد درآمد حاضر در مقابل همان مقدار درآمد آتي 

اين تفـاوت در  . شود فرض كه حصول درآمد در آينده، قطعي و بدون هر نوع خطري باشد، تعيين مي

شود و در زندگي اقتصـادي حـال را بـه آينـده پيونـد        دليل گذشت زمان ايجاد مي  ارزش كه تنها به

  . دهد، بهره طبيعي نام دارد مي

لـذا، حرمـت ربـا در    . دارد تمام اشكال قراردادي بهره، از جمله ربا، ريشه در مفهوم بهره طبيعـي  •

حقوقي باشد، كـه بهـره طبيعـي در قالـب آن     معناي حرمت يكي از اشكال  تواند به اسلام حداكثر مي

دهد كه از نظر اقتصادي، تفـاوتي بـين    گيري نشان مي اين نتيجه. كند طور رسمي انعكاس پيدا مي به

، تأمين مالي در اسلام و تأمين مالي متعارف وجود ندارد؛ به ايـن معنـا كـه در تمـام عقـود اسـلامي      

، بـه يـك حقيقـت اقتصـادي واحـد      )شود چه مازاد بر اصل ايجاد ميآن(ليدرآمد حاصل از تأمين ما

اي،  در بازار از نظر اقتصادي، علاوه بر ارزش مبادلـه ) و حتي پول نقد(كه سرمايه گردد و آن اين برمي

اين ارزش اضافي پـل ارتبـاطي حـال بـا آينـده در زنـدگي اقتصـادي        . داراي يك ارزش اضافي است

  .كند مهمي در كل نظام قيمتي ايفا مي شود و نقش محسوب مي

اين ارزش اضافي حاصل فعاليت و كار فردي نيست و حتي ربطي به بود يـا نبـود نااطمينـاني و     •

كه خطر و نااطميناني معمولاً وجـود  دليل آن البته در عالم واقع، به(خطر ندارد و مستقل از آن است 

حـال و آينـده، درصـدي نيـز     رنظرگـرفتن تفـاوت   هاي مختلف، علاوه بـر د  دارد، در تعيين نرخ بهره

رو، بهره طبيعي نه پاداش قبول  ازاين). شود اضافه مي يا تورم به بهره طبيعي»1ريسك صرف«عنوان به

ريسك است و نه جبران كاهش ارزش پول؛ بلكه تنها هزينه فرصت سـرمايه و پـول در طـول زمـان     

  . شود محسوب مي

اي در  كننـده  سـازي بهـره، از نظـر اقتصـادي هـيچ توضـيح قـانع        موفقيت در مفهوم دليل عدم به •

ون اجـاره، فـروش   نظريات متفكران مسلمان براي ماهيت وجودي ارزش اضافي در عقود شـرعي چ ـ 

اين در حالي است كه ماهيت ارزش اضافي در اين عقود بـا مفهـوم   . وجود ندارد... اقساطي، مرابحه و

  .پذير است كاملاً توجيه بهره طبيعي

                                                                                                               
1  - risk premium 
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  نقد  -ب

به اين ديدگاه هم از منظر فقهي و هم از منظر اقتصادي نقدهاي اساسي و بنيـاديني وارد اسـت كـه    

  . شود ها اشاره ميدر ادامه، به برخي از آن

حقـوقي  كه اگر در جايي رابطه محدود دانستن ربا به رابطه حقوقي يك تالي فاسد دارد و آن اين •

كند، مانند  مثلاً در حيل ربا كه رابطه حقوقي و قراردادي تغيير مي(حل و قرارداد از قرض خارج شد 

  كـه   درحـالي . گاه ديگر نبايـد ربـا قابـل تصـور باشـد      ، آن)بها  عنوان اجاره  اجاره پول و دريافت ربا به

بنابراين، اگر در . شود ي نامشروع محسوب ميهمگ... ربا و اساس ديدگاه قاطبه فقها، حيل ربا، صلحبر

گاه نبايد مثلاً صـلح پـول بـا پـول      بود، آن موضوع حرمت ربا تنها رابطه حقوقي مورد توجه اسلام مي

جا رابطه حقوقي عوض شده اسـت و ديگـر قـرض بـا اضـافي      كرد، زيرا در اين بيشتر اشكال پيدا مي

 .  رسد نظر مي  اي حقوقي است، ناصحيح به مسئله بنابراين اين ادعا كه حرمت ربا صرفاً. نيست

هاي اين نظريـه   هاي مطرح در موضوع ربا در آيات و روايات يكي ديگر از ضعف تعارض با حكمت •

در واقع اين ادعا كه رباي محرم در اسلام تنهـا مـرتبط بـا رابطـه حقـوقي اسـت، تـأثيري در        . است

صادي تفاوتي بين ربا و بهره با سود حاصـل از عقـود   لحاظ اقت واقعيت اقتصادي نداشته و همچنين به

هايي كه در احاديث در رابطه با حرمت ربا آمـده اسـت،    و مشاركتي وجود ندارد، با حكمت اي مبادله

اند  در روايات متعدد، ائمه در پاسخ به حكمت تحريم ربا به مسائل اقتصادي اشاره كرده. تعارض دارد

انجـام اعمـال خيـر يـا     عنوان نمونه، جلوگيري از ايجاد ظلم در جامعـه، ممانعـت از     حقوقي؛ بهو نه 

هـاي حرمـت    عنوان حكمت  كه به(و جلوگيري از تجارت) سنه و انفاقالح مانند قرض(اصطناع معروف

بيـان ايـن مضـرات    . شـود و نـه حقـوقي    ، همگي دلايلي اقتصادي محسوب مي)ربا مطرح شده است

مؤيد ايـن مطلـب اسـت كـه در ديـدگاه      ... ها براي فروش اقساطي وبراي ربا، عدم بيان آناقتصادي 

 اگر توجيهات نويسنده در محدود. اسلامي، ربا تنها جنبه حقوقي نداشته و ماهيت اقتصادي نيز دارد

رد اشاره در بسـياري از  هاي اقتصادي مو گاه حكمت صحيح فرض شود، آن بودن ربا به بهره قراردادي

احاديث و حتي برخي از آيات قرآن در رابطه با آثار اجتماعي و اقتصادي كه بر اثر رواج رباخواري در 

 . آيد، زير سؤال خواهد رفت وجود مي  جامعه به

گاه بر خداونـد حكـيم و    اگر حرمت ربا فاقد جنبه اقتصادي بود و تنها ماهيت حقوقي داشت، آن •

راحتي و با تغيير عنوان و ماهيت حقوقي،  كردند و به جب بود تا اين مسئله را بيان ميوا) ص(پيامبر 

كه سنت و سـيره چنـين مطلبـي را     دادند؛ درحالي مسلمين را از خطر جنگ خدا و رسول نجات مي

ايشان در موضوع حيـل ربـا بيـان    . در اين زمينه جالب توجه است)ره(تعبير امام خميني .رساند نمي

و آثـار اقتصـادي و   (دارد كه اگر واقعاً رباي محرم در اسلام تنها يك مسئله حقوقي و اعتباري بود  مي

) ص(گاه بر پيـامبر  ربا را حل كرد، آنشد مشكل  و با تغيير يك لفظ مي) اجتماعي بر آن مترتب نبود
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كـه   درحالي. كرد داد و از اين گناه جلوگيري مي حل ساده را به مسلمين ياد مي اهواجب بود كه اين ر

كنـد كـه اگـر     دهد كه ايشان در نامه خود بـه فرمانـدار مكـه بيـان مـي      نشان مي) ص(سيره پيامبر 

همـواره بـه حـذف    ) ص(در واقع پيامبر . ها جنگ كنرباخواران دست از اعمال خود برنداشتند با آن

عنـوان جـايگزين     را به)پول مانند اجاره يا صلح(كدام از اين حيل بسيار ساده هيچ نمود، يربا توجه م

 ).  410، ص2ق، ج  1421موسوي خميني، (كرد  ارائه نداد و بلكه بر استفاده از عقود شرعي تأكيد مي

طور  همان. استهاي اين ديدگاه از منظر اقتصادي  خلط بين مفهوم پول و سرمايه يكي از چالش •

بـاورك     دهد، متأسفانه در ادبيات متعارف، مثلاً كتـاب بـوم   خوبي نشان مي به) 1379(كه توتونچيان 

شود كه اين موضوع خلط بين مفهوم پول و سرمايه  ، پول نيز نوعي سرمايه درنظر گرفته مي)1890(

كه پول الزامـاً سـرمايه    درحالي. كند فراهم مي اي براي توجيه بهره حتي بهره قراردادي است و زمينه

همچنـين، سـرمايه در اقتصـاد    . به اين نكته اذعان دارند) 1مانند كينز(نيست و برخي از اقتصاددانان 

اسـت، ولـي پـول بـه خـودي خـود       ) شده حتي عايدي ثابت و از پيش تعيين(اسلامي داراي عايدي 

ايـن ويژگـي و ظرفيـت بـالقوه پـول كـه       . نيست) نه طبيعينه حقوقي و (اي  مستحق هيچ نوع بهره

تواند در آينده به سرمايه تبديل شود و در خدمت توليد قرار بگيـرد، هـيچ حقـي را بـراي آن در      مي

، ابتـدا بايـد   مقتضـاي قاعـده عـدالت     لحاظ عقلي و به  كند؛ چرا كه به جهت دريافت مازاد ايجاد نمي

ارزش افزوده ايجاد گردد و پـس از آن ايـن ارزش افـزوده بـين عوامـل توليـد كـه         توليد انجام شود،

همچنين، پول را نبايد با ساير كالاها مقايسه كرد، چـرا كـه   . سرمايه نيز يكي از آنهاست تقسيم شود

، قراردادي و تبعـي دارد  برخلاف ساير كالاها داراي ارزش ذاتي و دروني نيست، بلكه ارزشي اعتباري

  ).  12، ص1391 ؛ بخشي دستجردي و دلالي اصفهاني،22، ص1387لو،عيوض(

) دليل قبول ريسك، كاهش ارزش يا هر دليـل ديگـري    و نه به(اين ادعا كه پول در ماهيت خود  •

تنهـا در شـرع    بوده كه نه» 2قضاوت ارزشي«است، اساساً يك  نام بهره طبيعي ذاتاً مستحق پاداشي به

كه پـولي  دليلي براي اين  در واقع هيچ. كند پذيرفته نشده است، بلكه عقل نيز آن را تأييد نمياسلام 

كـه وارد  بـدون ايـن  (كه مثلاً در جيب يك فرد قرار دارد ذاتاً مستحق افزايش در طـول زمـان باشـد    

  . ، وجود ندارد)بخش حقيقي اقتصاد گردد

در عقـود   اقتصادي بين بهـره و نـرخ سـود    در ديدگاه مورد بحث ادعا شده است كه هيچ تفاوت •

وار بـه اقتصـاد    اين در حالي است كه با اتخاذ نگاهي نظام. وجود ندارد) مانند فروش اقساطي(اسلامي

سـاطي صـورت   اسـاس فـروش اق  فرضي، كه در يكي تمام مبادلات براسلامي و در مقايسه دو اقتصاد 

توان مدعي بود كه در اولي حتماً بخـش   بهره، مي در ديگري براساس عقد قرض و دريافتگيرد و  مي

                                                                                                               
1  - Keynes 

2  - value judgment 
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  13               1396 زمستان ،بيستم و يكمترويجي اقتصاد و بانكداري اسلامي، شماره  –فصلنامه علمي 

  

صـورت اقسـاطي     اي كالاهايي توليد كنند تـا بتواننـد آن را بـه    توليدي اقتصاد بايد فعال باشد و عده

 اي اما در دومـي، لزومـاً چنـين مسـئله    . بفروشند و لذا تمامي معاملات با بخش حقيقي در ارتباطند

بنـابراين  . كه وارد فرايند توليد شوند، به بهره دسـت يابنـد  توانند بدون اين اي مي حاكم نيست و عده

، يكـي از  »تمام عقـود اسـلامي وابسـته و مـرتبط بـا بخـش حقيقـي اقتصـاد اسـت         «اين مطلب كه 

سـتقل  هاي نظام بانكداري اسلامي و اثر اقتصادي بسيار مهمي است كه از توسعه بازار پولي م ويژگي

كند؛ موضوعي كه به اذعان  جلوگيري مي... ش بيش از اندازه بازارهاي مالي واز بخش حقيقي، گستر

 ماننـد بحـران مـالي   (هاي پولي و مالي در اقتصادهاي غربي  برخي از پژوهشگران، عامل ايجاد بحران

  . 1)132، ص1389صديقي، (است ) 2008سال 

 گذاري پولي يت بهره در سياستهاي تجاري و حل اختصاص ربا به فعاليت. 2

  تبيين -الف

راينـد  كنند كه نرخ بهره سياستي بانك مركزي و ف بيان مي) 1387(و ندري و كيائي ) 1386(كيائي 

اساس نرخ بهره، مشمول ادله حرمت ربا نيست و حكم فقهي متفاوتي گذاري بانك مركزي بر سياست

دو فـرد حقيقـي كـه متضـمن شـرط اضـافه بـراي        در واقع، در مباني فقه اسلامي، قرض ميان . دارد

دهنده باشد، مصداق ربـا شـناخته شـده و در آيـات و روايـات نيـز فلسـفه تحـريم آن ظلـم و           قرض

هاي تجـاري   خلاف بانكراما ب. اصطناع معروف ذكر شده استوكار و ترك   عدالتي، تعطيلي كسب بي

ي در تمام كشورها در جايگـاه يـك نهـاد    كنند، بانك مركز عنوان يك بنگاه اقتصادي عمل مي  كه به

وكار اقتصـادي    هاي پولي و ايجاد شرايط تعادلي در فضاي كسب دنبال اعمال سياست  دولتي، تنها به

گونه نتيجه گرفت كـه اسـتفاده بانـك     توان اين بنابراين، مي. دنبال كسب سود نيست بوده و هرگز به

فـروش   و خريـد ( گذاري پـولي  بازار باز براي سياستمركزي از سازوكار نرخ تنزيل مجدد يا عمليات 

  شــود  اي كــاملاً مســتحدث اســت و مشــمول ادلــه حرمــت ربــاي قرضــي نمــي ، پديــده)قرضــهاوراق

  :اند از دلايلي كه براي اثبات اين ادعا ذكر شده است عبارت). 11، ص1387ندري و كيائي، (

  نـرخ بهـره   (مركـزي  مـت ربـا در مـورد بهـره سياسـتي بانـك      هـاي حر  فلسـفه كـدام از   اولاً هيچ

ثانياً، اين نوع بهره مربوط به ماهيت و نقش پول در اقتصاد امروز از نگـاه  . كند صدق نمي) قرضهاوراق

عنـوان مفسـران وحـي،      ، بـه )ع(عنوان در زمان ائمه اطهار   هيچ  مديريت كلان اقتصادي است كه به

رسد اطلاق قرض ربوي در روايات شامل اين  نظر مي  خارجي نداشته است و بعيد به مصداق عيني و

ثالثاً، قرض دادن و قرض گرفتن بانك مركزي در سازوكار سياست پولي، . مورد كاملاً مستحدث باشد

                                                                                                               
هـا نظـام اقتصـادي متعـارف     اند كه كشورهايي كـه در آن  خوبي نشان داده  در اين رابطه برخي از پژوهشگران به. 1

تنها  2008و  1929هاي  هاي بزرگ سال اند كه بحران هاي مالي مواجه بوده صورت پيوسته با بحران  حاكم است، به

 ).221، ص1392احمد، (هاست اي از آن نمونه
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با اهداف و فرايندهايي كاملاً متفاوت از عقد قرض متداول بين دو فرد حقيقي يـا حتـي متـداول در    

تا جايي كه شايد بتوان گفت استفاده از لفـظ قـرض در ايـن دو حالـت     . گيرد انكي صورت مينظام ب

  )21، ص1387ندري و كيائي، . (ظي استتنها يك اشتراك لف

 گـذاري پـولي   قرضه بانك مركزي كه براي سياسـت يگر، نرخ بهره پرداختي روي اوراقاز سوي د

قـع از نگـاه كـلان،    در وا. گـردد  ل همكاري افراد با بانك مركزي پرداخت مـي شود، در قبا منتشر مي

گـذاري بانـك    دهند؛ بلكه در راستاي تحقق سياست بهادار به بانك مركزي قرض نميخريداران اوراق

كننـد و   تبديل مي) اوراق(نوعي ديگر   را به) پول نقد(مركزي، نوعي از سند مطالبه خود از اين بانك 

شود، افرادي كه اين سند را به سـند ديگـري    كه يكي از سندها ابزار مبادله نيز محسوب ميجا از آن

اين پاداش همان نرخ بهره اوراق . اند كنند، مستحق دريافت پاداش تبديل مي) كه ابزار مبادله نيست(

ن تـوا  يكي از دلايلي كه براي استحقاق دريافت پـاداش مـي  . است) نرخ بهره سياستي بانك مركزي(

در واقـع،  . ذكر كرد، همكاري خريداران اوراق با بانك مركزي در بهبود وضعيت اقتصادي كشور است

كنـد،   بهادار تبديل مـي بانك مركزي، پول خود را به اوراقهاي  زماني كه يك فرد در راستاي سياست

د كالاهـا و  تر تبديل كرده است؛ زيرا بـا ايـن اوراق امكـان خري ـ    ارزش دارايي خود را به يك شكل كم

گونـه بيـان كـرد كـه خريـد اوراق از سـوي مـردم يـك نـوع           تـوان ايـن   مـي . خدمات وجـود نـدارد  

بنـابراين، خريـداران اوراق بايـد    . گردد ازخودگذشتگي است كه منفعت آن به همه افراد جامعه برمي

  ).113، ص1386كيائي، (اري تشويق شوند براي اين همك

گـذاري بانـك مركـزي را     مي مشابه، نـرخ بهـره سياسـت   تحقيقات ديگري نيز ضمن بيان مفاهي

انـد آن را خـارج از    انـد و تـلاش نمـوده    متغيري ضروري براي مديريت حجم پول در اقتصاد دانسـته 

اين ديدگاه ضرورت بازگشـت  ). 11، ص1383نيلي، (تجاري مطرح كنند شمول حرمت ربا در روابط 

  :در اين رابطه، تاكيد شده است. دهد محور را پيشنهاد مي  متعارف و بهره گذاري پولي به سياست

هاسـت،   نرخ بهره سياستي بانك مركزي كه نرخ مرجع مراودات روزانه اين بانك بـا سـاير بانـك   

كردن نواهاي  گذار پولي به فعالان اقتصادي در مورد شرايط اقتصاد و اسباب هماهنگ علامت سياست

منع بانك مركزي . در اركستر اقتصاد كشور از طريق مديريت انتظارات آنان است گوناگون نوازندگان

، فعـالان اقتصـاد را از درك ميـزان كميـابي     )دليل حرمت ربا به(ها  از برآورد و اعلام اين نرخ به بانك

نرخ بهره كميابي نسبي پول را در سـطح كـلان   . انجامد كند و به ناهماهنگي آنان مي پول محروم مي

. يك از اين دو كاركرد جانشـين نـدارد    هيچ. كند پذير مي خص و مديريت مؤثر بازار پول را امكانمش

عنـوان متغيـر سـطح      تواند جانشين نرخ بهره به بانكي كه يك متغير سطح خرد است، نمي نرخ سود

تـورم   ايـن نهـاد در برابـر   حذف نرخ بهره از جعبه ابزار بانك مركزي عملاً به خلع سلاح . كلان شود

  ).1، ص1392نيلي، (انجامد  مي
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  15               1396 زمستان ،بيستم و يكمترويجي اقتصاد و بانكداري اسلامي، شماره  –فصلنامه علمي 

  

شـود بـا توجـه بـه      پيشـنهاد مـي  «: شود آن است كه توصيه سياستي كه از اين ديدگاه استنباط مي

متعـارف   ضرورت كنترل تورم، بازگرداندن بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به بانكداري مركزي

مسير نخست، حكم اوليه . براي نيل به اين مهم دو مسير پيش رو قرار دارد. رار گيرددر دستور كار ق

مسـير دوم، حكـم ثانويـه نـاظر بـر جـواز       . ناظر بر بازشناسي تفاوت بين نرخ بهره سياستي و رباست

  ).2، ص1392، نيلي(» ورم استدليل كنترل ت به بانكي  استفاده از نرخ بهره در بازار بين

  نقد -ب

در واقع دلايلي كه براي اثبات آن ذكر شـده،  . به اين ديدگاه نيز نقدهاي اساسي و بنيادين وارد است

ترين نقدها و همچنـين نكـات مطـرح در رابطـه بـا       در ادامه، به برخي از مهم. همگي قابل نقد است

  . شود ديدگاه مذكور اشاره مي

مركزي صـدق   با در مورد نرخ بهره سياستي بانكهاي حرمت ر هكدام از فلسف  هيچ«اين ادعا كه  •

هـايي   طور قطع و يقين مدعي بود كـه حكمـت    توان به كه نمياول اين. تواند نقد شود مي» كند نمي

وجود ندارد و تا وقتي كه يقين ) قرضه بانك مركزينرخ بهره اوراق(نرخ بهره سياستي مانند ظلم در 

اطلاقات و عمومات ربا حركت كرد؛ چرا كه مقولـه حرمـت ربـا در قـرآن و     حاصل نشود، بايد مطابق 

كـه بـا   ) مانند فراخواندن رباخواران به جنگ با خدا و رسول(احاديث با چنان شدتي بيان شده است 

هـاي   عنـوان حكمـت    دوم، آنچه در آيات و روايات بـه . 1توان در مورد آن تسامح نمود يك گمان نمي

بنابراين اگر در جـايي اطمينـان حاصـل    . كند است، علت حكم را مشخص نميحرمت ربا بيان شده 

چـرا  . توان نتيجه گرفت پس اشكال شرعي ندارد شود كه مثلاً رابطه مالي ظالمانه نيست، باز هم نمي

هاي ديگري در حكم حرمت ربا وجود داشته باشد كه به هر دليـل، توسـط قـرآن و     كه شايد حكمت

عنـوان    هـيچ   هـاي ربـا، بـه    كه گمان نسبت بـه نبـود حرمـت   نتيجه اين. تمعصومين بيان نشده اس

 . تواند دليلي بر كنارگذاردن حكم حرمت محسوب شود نمي

نرخ بهره سياستي بانك مركزي مربوط بـه ماهيـت و نقـش پـول در اقتصـاد       «اين استدلال كه  •

عنـوان    ، بـه )ع(اطهـار ائمـه  عنـوان در زمـان    هـيچ   امروز از نگاه مديريت كلان اقتصادي است كه به

رسد اطـلاق قـرض ربـوي در     نظر مي  مفسران وحي، مصداق عيني و خارجي نداشته است و بعيد به

چرا كـه اولاً آيـات و روايـات در ايـن     . قابل نقد است» روايات شامل اين مورد كاملاً مستحدث باشد

تـوان   ثانيـاً، نمـي  . رض اتفاق بيفتدها قرابطه داراي اطلاق بوده و شامل تمام مواردي است كه در آن

، اولي را حـلال  هاي بين نرخ بهره سياستي بانك مركزي با نرخ بهره بانكي راحتي و با وجود تفاوت به

                                                                                                               
انـد و   خوبي به مشكلات اقتصـادي نظـام مبتنـي بـر بهـره تأكيـده كـرده         در اين زمينه برخي از پژوهشگران به. 1

ايـن موضـوع شـايد بتوانـد     . انـد  مشكلات كشورهاي غربي را كه ناشي از نظام پولي متعارف است، برجسـته نمـوده  

 ). 22، ص1378كرويتس، (يد تلقي شود جدهاي حرمت ربا در بانكداري  اي از وجود حكمت نمونه
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اي كه دو فـرد خـارج از    طور كه وجود تفاوت بين بهره بانكي و بهره همان. و دومي را حرام اعلام كرد

ديگـر، وجـود تفـاوت بـين نحـوه        عبـارت   بـه . شـود  دليل بر تغيير حكم نمـي  گيرند، بانك از هم مي

 .   شود وجه به تغيير در حكم حرمت ربا منجر نمي  هيچ  گرفتن به دادن و قرض قرض

 گـذاري پـولي   بهادار بانك مركزي كه بـراي سياسـت  نرخ بهره پرداختي روي اوراق«اين ادعا كه  •

در واقـع، خريـد اوراق از   . گـردد  شود، در قبال همكاري افراد با بانك مركزي پرداخت مـي  منتشر مي

بنـابراين،  . گـردد  سوي مردم يك نوع از خودگذشتگي است كه منفعت آن به همه افراد جامعه برمـي 

ت پرداخ ـخريداران اوراق بايد براي اين همكاري مورد تشويق قرار گيرند كه ايـن علـت مشـروعيت    

كـه در درجـه اول،   چـرا  . بسيار ضـعيف اسـت  » قرضه بانك مركزي استبهره سياستي بر روي اوراق

كنند، به پول نگاه خرد دارند و نه نگـاه كـلان، و    قرضه بانك مركزي را خريداري ميافرادي كه اوراق

يقتـاً  كـه، آيـا حق  دوم اين. شان دستيابي به بهره بدون ريسك است و نه كمك به بانك مركزي هدف

رسد پاسخ به اين سؤال منفي  نظر مي  خواهانه دارند؟ بهرقرضه بانك مركزي نيت خيخريداران اوراق

بهادار قائل نيستند و در خريد خـود صـرفاً   ها و ساير اوراقباشد و خريداران اين اوراق تفاوتي بين آن

شدن حرمت   دليل بر حلال گذشتگي كه آيا نيت ازخودسوم اين. به ريسك و بازده اوراق توجه دارند

 دادن خود نيت خيرخواهانه داشـته باشـد، بـه    از قرض) خريدار اوراق(دهنده  رباست؟ يعني اگر قرض

  بودن بهره پرداختي است؟ پاسخ به اين سـؤال نيـز مسـلماً منفـي اسـت، چهـارم        معني بدون اشكال 

ضه دولتـي و شـركتي نيـز جريـان     كه اين اين استدلال مجوز گرفتن بهره باشد بايد در اوراق قراين

هـاي   اي دولت و شـركت  جا هم دارندگان وجوه به هدف كمك به اهداف توسعهداشته باشد چون آن

كننـد و در قبـال ايـن ايثـار مسـتحق       فعال اقتصادي پول خود را به اوراق بهادار ديگري تبديل مـي 

لال مشركان صدر اسلام بود كـه  پاداش خواهند بود، جالب اين است كه بدانيم اين دقيقا همان استد

دهنـده بـا اعطـاي    قرض با بهره حرام باشد؟ چون قـرض  كردند كه چرا بايد به مسلمانان اعتراض مي

 .كند و مستحق پاداش است و ربا پاداش اوست قرض به تاجر و فعال اقتصادي كمك مي

نـرخ بهـره كميـابي     «كه هايي كه به آن نقد وارد است عبارت است از اين يكي ديگر از استدلال •

يك از اين  هيچ. كند پذير مي نسبي پول را در سطح كلان مشخص و مديريت مؤثر بازار پول را امكان

توانـد جانشـين نـرخ     بانكي كه يك متغير سطح خرد است، نمي نرخ سود. دو كاركرد، جانشين ندارد

معنـاي حـذف     حـذف نـرخ بهـره از اقتصـاد بـه     زيرا . »عنوان متغير سطح كلان اقتصاد شود  بهره به

چرا كه خداوند متعـال  . هاي دانش اقتصاد كلان نيست كاركردهاي اقتصادي آن يا حذف يكي از پايه

رو، نـرخ سـود موجـود در عقـود      ازايـن . كند در قرآن قبل از اعلام حرمت ربا، حليت بيع را اعلام مي

كـه نـرخ   طور كلي، با توجه به ايـن   به. آيد حساب مي جايگزين نرخ بهره به) مانند انواع بيع( اسلامي

كـار   مدت بازار پول اسلامي و نرخ سود بلندمدت بـازار سـرمايه اسـلامي در كنـار هـم بـه       سود كوتاه
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طور   و بلندمدت در نظام اقتصادي متعارف به) سياستي(مدت هاي بهره كوتاه اركردهاي نرخرود، ك مي

كـه بـا عقـود     1»بـازار پـول اسـلامي   «ذكر است كه تفاوت  لازم به. ظام اسلامي وجود داردكامل در ن

آن » بـازار پـول متعـارف   «يابد با  سامان مي... وش اقساطي، مرابحه، اجاره، سلف ومانند فر اي مبادله

  ر بــازار اســلامي رابطــه پــول وجــود دارد، امــا د -اســت كــه در بــازار متعــارف معمــولاً رابطــه پــول

ديگر، تفاوت اصلي اين دو بازار در رابطه تمام عقود موجود   عبارت  به. گيرد پول شكل مي -كالا -پول

 .در آن با بخش حقيقي اقتصاد است

و ربـاي فـردي را شـامل     اطلاق آيات و روايات در رابطه با حرمت ربا هم رابطه اشخاص حقيقي •

هـاي تجـاري بـه     مانند بهـره پرداختـي توسـط بانـك    (هم رابطه اشخاص حقيقي و حقوقي  شود، مي

 مركـزي و هم رابطه بانـك ) قرضه دولتيمانند بهره اوراق(ن مردم و دولت ، هم رباي بي)گذاران سپرده

نظـر    اتفـاق   تمام اين انواع به). قرضه بانك مركزي و نرخ بهره سياستيمانند اوراق(ها  با مردم و بانك

 . گيرد قاطبه علما و فقها رباست و در مقوله حرمت قرار مي

تـرين   رو، اولـي  ازايـن . انـد  حاكم اسلامي و نهادهاي حكومتي اولين مسئول اجـراي احكـام الهـي    •

بنابراين قـبح  . است) عنوان نماينده حاكميت در شبكه بانكي  به(مجموعه در حذف ربا بانك مركزي 

پولي ربـوي توسـط بانـك مركـزي بسـيار بيشـتر از حركـت مشـابه در          استفاده از ابزارهاي سياست

در واقـع،  . و ائمه بسـيار واضـح اسـت   ) ص(اين مطلب در سيره پيامبر . هاي تجاري خواهد بود بانك

و منابع مـالي بسـياري   (المال وجود داشت  هرچند در آن دوران نيز نهادهاي مالي حقوقي مانند بيت

منظـور    بـه ) ص(شود كه بـراي مثـال پيـامبر     يك مورد هم مشاهده نمي، اما )نيز در آن قرار داشت

المال براي حل مشـكلات   المال يا به بيت مديريت شرايط اقتصادي، اجازه دريافت قرض ربوي از بيت

  .جامعه را داده باشد

هرچند در چهارچوب اسلامي، بازار پولي مستقل از بخش حقيقي نبايد وجود داشته باشد و نرخ  •

در (گيري بازار پولي وابسته به بخش حقيقي اقتصـاد   شكل  شده در اين بازار رباست، اما امكان تعيين

مـدت بـا    كوتـاه  نرخ سود«گيرد  وجود داشته و نرخي كه در آن شكل مي) كنار بازار سرمايه اسلامي

نتواند كاركردهـاي نـرخ   مدت  كه نرخ سود كوتاههيچ دليل منطقي براي آن. نام دارد» حداقل ريسك

را داشته باشد، وجود ندارد و نرخ سود جايگزين كامل ) چه در سطح خرد و چه در سطح كلان(بهره 

توان حذف ربا را معـادل عـدم امكـان اسـتفاده از      بنابراين نمي. نرخ بهره در چهارچوب اسلامي است

  . دانش اقتصاد كلان يا اقتصاد پولي دانست

 ماننـد صـكوك اجـاره، مرابحـه، بيـع ديـن،       (اي  ختلـف صـكوك مبادلـه   در شرايطي كه انـواع م  •

، و در كشـورهاي مختلفـي چـون مـالزي    (قابليت استفاده دارد  گذاري پولي جهت سياست...) سلف و

                                                                                                               
1- Islamic money market 
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دهـي   تواند وظيفه علامـت  اين دسته از صكوك ميهاي  و نرخ) تجربه شده است... و ، سوداناندونزي

خوبي انجام دهد، چه دليل منطقي براي بازگشت به بانكـداري    نرخ بهره سياستي بانك مركزي را به

  قرضه بانك مركزي وجود دارد؟ متعارف و استفاده از اوراق مركزي

بـانكي    اده از نرخ بهـره سياسـتي در بـازار بـين    حكم ثانويه ناظر بر جواز استف«امكان تمسك به  •

  چرا كـه احكـام ثانويـه بـراي مـوارد خـاص بـوده و فقـط از بـاب          . وجود ندارد» دليل كنترل تورم به

دليل نوپابودن ايده بانكداري  هاي اول انقلاب به رو، شايد در سال قابل توجيه است؛ ازاين» أكل ميته«

رسيد، اما در حال حاضر پس از گذشـت بـيش از سـه     نظر مي  هاسلامي استدلال مذكور قابل قبول ب

هـاي بانكـداري اسـلامي در سـاير      دهه از اجراي بانكداري بدون ربا در ايـران و همچنـين پيشـرفت   

هـاي حـداقلي و    كشورها، هيچ دليل منطقي براي ورود به چهارچوب احكام ثانويه و پذيرش ديـدگاه 

يد با جديت و اعتقاد راسخ، در جهـت ارائـه ابزارهـاي اسـلامي     انفعالي وجود ندارد و بانك مركزي با

  .اقدام كند گذاري پولي سياست

  ارائه تبيين حقوقي جديد از معاملات بانكي، با هدف تمييز آن از ربا. 2.1

  تبيين -الف

هـاي   منظور توجيه بانكداري غربـي، بـا ارائـه تعريـف     به) دانان ويژه حقوق به(برخي متفكران اسلامي 

حقوقي جديدي از معاملات بانكي، درصدد تمييز بين قراردادهاي بانكي بـا قـرارداد قـرض بـا بهـره      

شـكالاتى  هـاى بـانكى ا   در انطباق قرارداد قرض بر سپردهبه عنوان مثال، گروهي از محققين . هستند

» سـپرده بـانكى  «اند كه اند، به اين نتيجه رسيده حلى براى آن اشكالات پيدا نكرده اند و چون راه ديده

. هاى خاص خود هست و بر عقود معيني چون قرض منطبق نيسـت  يك قرارداد مستحدث با ويژگى

  ). 100، ص1376، يكاشان( توان معاملات بانكي را قرض همراه با زياده و ربوي در نظر گرفت لذا نمي

انـد از   هـا عبـارت  تـرين آن در اين رابطه به دلايل گوناگوني اشاره شده است كه سه مورد از مهم

ايـن در  . كنند، قصد دادن قرض به بانـك را ندارنـد   گذارى مى كسانى كه در بانك سپردهاولا، : كهاين

هـاي بـانكى    قرض بر سپرده توان عنوان پس نمى. حالى است كه قراردادها تابع قصد متعاقدين است

دهند و  ثانيا، در قرارداد قرض، جهت رفع نيازها، افراد ثروتمند به افراد فقير و نيازمند قرض مى. نهاد

چون بانك به عنوان يك شخصيت حقـوقي، نيازمنـد   . هاى بانكى متصور نيست اين مطلب در سپرده

بـراى  . انكى با احكام قرض تطابق نداردهاى ب در نهايت، برخى قوانين حقوقى حاكم بر سپرده. نيست

كـه   طرف قرارداد بانك است، قرارداد هميشه لازم است، درصورتي مثال، در سپرده بانكى هميشه يك

گـذار متضـرر شـود، بانـك      موقع سپرده كوتاهى كند و در اثر اين كوتاهى سپرده بانك در پرداخت به

 .متحمل ضرر خواهد بود
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  نقد -ب

در واقع دلايل مطرح شده در دفاع از ايـن ديـدگاه   . دلايل گوناگون قابل نقد استاين ديدگاه نيز به 

، متعاقدين بايـد مفـاد قـرارداد را    »العقود تابعه للقصود«مطابق قاعده فقهىاولا؛ . همگي اشكال دارند

چـه  در قـرارداد قـرض نيـز آن   . قصد كنند؛ اما نيازى نيست لفظ و واژه قرارداد را قصد يا تلفظ كنند

قصـد    تمليك مال به ديگرى به«دانند، قصد نمودن مفاد عقد قرض يعنى  دانان لازم مى فقها و حقوق

را » قـرض «صـد واژه و عنـوان   دهنـده ق  كند كه قـرض  لذا هيچ فقيهى شرط نمى. است» ضمان مثل

از  تواند براى اغراض عقلائي مختلف منعقد شود كه قصد نيكوكارى يكى ثانيا؛ قرارداد قرض مى. بكند

خواهانه و كمك بـه نيازمنـدان، ممكـن اسـت بـراي      رذا قرارداد قرض در كنار اهداف خيل. هاست آن

حفظ مال از سرقت و غارت، انتقال مال از مكانى به مكان ديگـر، ايجـاد   : اهداف عقلائي ديگري چون

رارداد قـرض ماننـد   ثالثا؛ ق. كار رود و لذا اختصاص به نيازمندان ندارد زمينه براى حواله و غيره نيز به

هـاي ضـمن عقـد را بپـذيرد؛ ايـن دسـته از        خيلى از قراردادهاى مالى، قابليت دارد انواعى از شـرط 

كـارگيري مـال قـرض داده     ها كه معمولا در رابطه با كيفيت پرداخت قرض، استيفاى قرض، به  شرط

نباشـد، اشـكالي   شده و غيره هستند، تا زمانى كه مخالف مقتضاى قـرارداد قـرض و قـرآن و سـنت     

  .شوند شرعي نداشته و موجب تغيير ماهيت قرارداد قرض نمى

هـاي   انـد، اكثـر معـاملات بانـك     گونه كه غالب فقهاي شيعه و اهل سنت نظر داده بنابراين، همان

ها و اعطاي وام و اعتبارات، مبتني بر قرض با بهره بوده كـه مصـداق    ويژه در بخش سپرده متعارف، به

  .م استروشن رباي محر

  اساس نظريه ضرورتحيح معاملات بانكي و بانكداري برتص. 2.2

  تبيين -الف

اسـتناد   به مقولـه ضـرورت و مشـقت    نمودن بهره بانكي  برخي از پژوهشگران در تلاش براي مشروع

اساس مسلمات فقهي، در مواردي كـه ضـرورت و   كه برتوضيح آن). 45ق، ص1415بدوي، (كنند  مي

بر اين اساس، از . كنند مشقت وجود داشته باشد، احكام اسلامي مانند ربا با ضوابطي تخفيف پيدا مي

شـد،   شكلي بود كه جز از راه قرض ربوي بـرآورده نمـي   منظر فقهي، اگر نياز ضروري فرد محتاجي به

  ). 31، ص3ق، ج1417 نجفي،(شود  گرفتن قرض ربوي بر او جايز مي

هـاي اقتصـادي بـه     علت گسترش روابط توليدي و تجاري و نياز فعاليت  از سوي ديگر، امروزه به

در . عامل سرمايه، مسئله احتياج از حد شخصي فراتر رفته و شكل اجتماعي بـه خـود گرفتـه اسـت    

هاي اقتصادي  اليتتر، همه فع عبارت دقيق  واقع از يك طرف كشاورزي، صنعت، تجارت، خدمات و به

جوامع به عامل سرمايه وابسته شده است و از طرف ديگر صاحبان سـرمايه حاضـر نيسـتند سـرمايه     

گران، تجار و ساير فعـالان اقتصـادي قـرار    الحسنه در اختيار كشاورزان، صنعت صورت قرض خود را به
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دست آورند،   د نياز خود را بهدليل تحريم ربا، فعالان اقتصادي نتوانند سرمايه مور  حال اگر به. دهند

كنـد و از رشـد و توسـعه     شود، بلكه كل اقتصاد كشور مشكل پيدا مي ها مختل ميتنها زندگي آن  نه

دليل وجود ضرورت اقتصـادي، حرمـت     توان گفت كه در عصر حاضر، به پس مي. ماند اقتصادي بازمي

 شـود   ت حـلال مـي  ز سـاير محرمـا  طور كـه در ديگـر مـوارد ضـرورت ني ـ     شود؛ همان ربا برداشته مي

  ). 13ق، ص1415بدوي، (

  نقد -ب

يابنـد صـحيح اسـت، امـا      هرچند اصل اين مطلب كه در موارد ضرورت برخي از احكام تخفيـف مـي  

  :برخي از اين دلايل عبارت است از. شده از اين بحث به دلايل مختلف ناصحيح است  نتيجه گرفته

در تخفيف احكام آن است كـه حـل مشـكل و خـروج از     يكي از ضوابط استفاده از اصل ضرورت  •

ضرورت منحصر به مورد حرام باشد؛ اما اگر براي حل مشكل چند راه قابـل تصـور باشـد، بـا وجـود      

براي مثال، كسي كه تشنگي او را در آستانه هلاكـت قـرار   . رسد هاي حلال نوبت به راه حرام نمي راه

در مسـئله ربـا   . شود كه هيچ مايع حلالي موجود نباشد داده است، زماني مجاز به نوشيدن شراب مي

ها ها و تبديل آن طور است؛ اگر هيچ راهكاري جز ربا و بانكداري ربوي براي تجهيز سرمايه نيز همين

عنوان ضرورت اجتماعي و اقتصـادي قابـل دفـاع      هاي مفيد و مولد نبود، ادعاي جواز ربا به به سرمايه

عنوان جايگزين حرمت ربـا ارائـه نمـوده      و مشاركتي را به اي عقود مبادلهاما شارع مقدس انواع . بود

  . توان از باب ضرورت به جواز ربا حكم كرد است، لذا جهت رفع نيازهاي موجود، نمي

براي مثال . دليل ضرورت در حد رفع ضرورت است  مطابق تعاليم شرع، تخفيف در حكم الهي به •

در مسئله ربا نيز اگـر  . تواند سير شراب بخورد تواند زنده بماند، نمي ا چند جرعه شراب ميكسي كه ب

كه به بهانـه  قرار باشد از باب ضرورت حلال شود، تنها در حد رفع ضرورت حلال خواهد شد و نه اين

  . دشود حلال اعلام نمو اساس بهره انجام ميام بانكي متعارف را كه برضرورت، تمام معاملات نظ

 )حذف قراردادهاي ربوي از نهاد بانك(ربا  نظريه بانكداري بدون  2.3

  تبيين -الف

ربوي چه در بخـش تجهيـز منـابع    بانكداري برخي از متفكران و عالمان ديني معتقدند مشكل اصلي 

روابـط بـين بانـك و     حقوقي ماهيت، در )وام و اعتبارات(و چه در بخش تخصيص منابع ) ها سپرده(

اساس قرارداد قرض اسـت و در غالـب   ابط حقوقي در بانكداري متعارف براين رو .استمشتري نهفته 

   ).245، ص1390موسويان،(وع است موارد همراه با بهره بوده كه از ديدگاه فقه اسلامي ربا و ممن

ي، ارائـه الگـوي جديـدي از    وران مسلمان، راه نجات از فعاليت ربو  به اعتقاد اين دسته از انديشه

ز نظـام  مبنـايي متفـاوت ا  گذاران و متقاضيان تسهيلات را بر بانك است كه روابط حقوقي بين سپرده

و يـا قراردادهـاي   ) مانند قـرض بـدون بهـره   ( اساس قراردادهاي غيرانتفاعيسپرده و وام با بهره و بر
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يـد فقـه اسـلامي اسـت     كـه مـورد تأي   كند؛ تنظيم ) مانند وكالت، مضاربه، مرابحه و شركت(انتفاعي 

  ).28، ص1388صدر، (

بدون شك موثرترين شخصيت در اين حوزه، شـهيد سـيدمحمدباقر صـدر اسـت كـه در كتـاب       

). 21، ص1388صـدر،  (پيشنهاد كرده است  ، الگويي از بانكداري بدون ربا»بانك بدون ربا در اسلام«

زمينه بانكـداري منطبـق بـا شـريعت در جهـان       شده در اين الگو كه يكي از نخستين الگوهاي ارائه 

صـورت كامـل بـه مرحلـه اجـرا درنيامـد، امـا در ديگـر الگوهـاي           شود، اگرچه هرگز به  محسوب مي

  . 1تأثير فراوان گذاشته است) چه در ايران و چه در ساير كشورها(بانكداري اسلامي 

گذاران در قرارداد مضاربه  و سرمايهگذاران  گر مالي ميان سپرده در اين الگو، بانك در واقع واسطه

اسـاس  هـا را بر كنـد و سـپس آن   گذاران را جذب مـي  ديگر، بانك وجوه مازاد سپرده  عبارت  به. است

  ). 160، ص1394موسويان و ميثمي، (گذارد  گذاران مي مضاربه در اختيار سرمايه

  نقد -ب

زيـرا  . ز صرف بر مسئله حذف ربـا اسـت  جانبه بودن آن و تمرك ترين نقد وارد بر اين ديدگاه، تكمهم

صورت يك امر مسـتقل از ديگـر جوانـب جامعـه طراحـي شـده و        ربا به  در اين رويكرد، بانك بدون 

ارتباط آن با ساير عناصر نظام اسلامي در تحقق اهداف اساسي نظام اقتصادي اسلام، ناديده انگاشـته  

  ود بـين بانكـداري متعـارف و اسـلامي     هـاي موج ـ  لذا در اين روش صرفاً به حـل چـالش  . شده است

اين اساس، طرفداران اين نظريه رويكرد حداقلي در اصلاح  بر . گردد اساس احكام شريعت اكتفا ميبر

صنعت بانكداري داشته و معتقدند مشكل اصلي بانكداري غربي كه توسط عرف و عقلا در يـك بـازه   

توان از صنعت  اين موضوع برطرف شود، مي دست آمده، مسئله رباست و اگر  زماني چهارصد ساله به

لذا اين گروه از محققين، با شناسـايي مصـاديق   . بانكداري متعارف در چارچوب اسلامي استفاده كرد

الگوي بانكـداري بـدون   . ربا در معاملات بانكي، درصدد جايگزيني آن با معاملات مجاز فقهي هستند

از جمله ايران، (مروزه در خيلي از كشورهاي اسلامي ربا به عنوان مدل جديدي از صنعت بانكداري، ا

امـا  . هايي به مرحله اجرا رسـيده اسـت   با تفاوت) از جمله انگلستان(و غيراسلامي ) مالزي و عربستان

يك امر مسـتقل از ديگـر جوانـب      صورت ربا به   اشكال اصلي در اين رويكرد، آن است كه بانك بدون

ا ساير عناصر نظام اسلامي در تحقق اهداف اساسي نظام اقتصـادي  جامعه طراحي شده و ارتباط آن ب

به عبارت ديگر، در اين رويكرد حداقلي صرفا به حل تناقضات بـين  . اسلام، ناديده انگاشته شده است

  .اساس احكام شريعت اكتفا شده استتعارف و اسلامي بربانكداري م

                                                                                                               
) ميلادي 1960(شمسي  1340كتاب بانك بدون ربا در اسلام را اوايل دهه  لازم است توجه شود كه شهيد صدر. 1

 .كه در زمينه بانكداري بدون ربا از علماي اسلام سؤال كرده بود، تحرير نمود و در پاسخ به وزارت اوقاف كويت
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  )ضوابط اسلاميرعايت ساير اصول و (نظريه بانكداري اسلامي . 2.4

  تبيين -الف

 حقـوقي  ماهيـت غربـي، در  بانكداري برخي از متفكران و عالمان ديني معتقدند گرچه مشكل اصلي 

است و براي رسيدن به بانكداري اسلامي بايد اين رابطه  نهفته) يعني ربا( روابط بين بانك و مشتري

يـر جهـت دسـتيابي بـه الگـوي      اما ايـن مقـدار از تغي   حذف و روابط حقوقي مشروع جايگزين شود،

در واقع، اين گروه حذف ربا از نظام بانكي را گام نخسـت اجـراي   . كند اسلامي نهاد بانك كفايت نمي

بانكداري اسلامي دانسته و براي تحقق كامل آن به دنبال تحقق سـاير اصـول و قواعـد مـالي اسـلام      

يت غرر و تحقق عدالت در توزيع چون، ممنوعيت اكل مال به باطل، ممنوعيت ضرر و ضرار و ممنوع

ترديد، عدالت، ثبات و رشـد   بي. منابع بانكي، توزيع عادلانه سودهاي بانكي و حاكميت اخلاق هستند

اي  گونـه  اقتصادي، از اهداف كلان و مهم نظام اقتصادي اسلام هستند و بانكداري اسلامي نيز بايد بـه 

   ).29، ص2008، 1چپرا(سامان يابد كه اين اصول و اهداف را محقق سازد 

كـردن اهـداف نظـام      اي است كه در راستاي عمليـاتي  در اين ديدگاه، يك بانك اسلامي موسسه

هـاي   اقتصادي اسلام، در چهارچوب قواعد عمومي و اختصاصي معاملات و نهايتا با توجـه بـه مقولـه   

يعنـي تجهيـز، تخصـيص و ارائـه     (هاي اصـلي بانـك    چون عدالت و اخلاق، به دنبال مأموريت يمهم

عنـوان اولـين گـام     عنوان مقصد، بلكه بـه    از اين منظر، حذف ربا نه به. است) خدمات پولي و بانكي

دي هاي اقتصا شود و براي اجراي كامل آن بايد ساير آموزه اجراي بانكداري اسلامي در نظر گرفته مي

  .  نيز پياده شود تا بانكداري اسلامي واقعي تحقق يابد) شامل اهداف، احكام و اخلاق(اسلام 

بانـك اسـلامي يـك مؤسسـه     «: تواند چنين تعريفي داشته باشد در اين نظريه، بانك اسلامي مي

انتفاعى است كه براي دستيابي به اهداف نظـام اقتصـادي اسـلام و در چهـارچوب احكـام و اخـلاق       

آورى  منظـور كسـب سـود، بـه جمـع      هـاى مشـتريان، بـه     صادي اسلام، با سرمايه خود و سـپرده اقت

  .»كند ها، پرداخت تسهيلات و اعتبارات و ارائه خدمات بانكى اقدام مي سپرده

كننـد   هاي اسلامي در نوع معاملات و خدماتي كـه ارائـه مـي    لازم به ذكر است كه هرچند بانك

ها محل سؤال و اشتباه  اي كه گاهي اين شباهت گونه ري متعارف دارند، بههاي زيادي با بانكدا شباهت

هـا باعـث    كنند كه رعايت صحيح و كامل آن ها از اصول و قواعدي پيروي مي شود، لكن اين بانك مي

  . شود ثبات و پايداري نظام بانكي، تخصيص بهينه منابع و توزيع عادلانه درآمدها در كل اقتصاد مي

  نقد -ب

ربا، معتقدند موضع اسـلام در بـاب معـاملات امضـا و      اين گروه نيز همانند طرفداران بانكداري بدون 

هـاي اسـلام    تأييد است و معتقدند در حوزه بانكداري نيـز لازم نيسـت مـدل مشخصـي را از آمـوزه     

                                                                                                               
1- Islamic money market 
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لامي، از توان بر تجربه و دانش بشري اتكا كرد و با رعايت اصول و قواعد اس ـ استخراج كنيم؛ بلكه مي

البته ايـن  . هاي اسلامي استفاده كرد اساس آموزهبازسازي نظام بانكداري متعارف بربناي عقلا جهت 

داننـد و بـه    دسته از محققين برخلاف گروه قبل، مشكل اصلي بانكداري غربي را منحصر در ربا نمـي 

و اما آن را به عنوان  دانند جاي ربا را هر چند لازم مي  همين جهت جايگزيني قراردادهاي مشروع به

  . گيرند شرط كافي در نظر نمي

توان اين طور مطرح كرد كه روح حاكم بـر بانكـداري متعـارف از فـروض      در نقد اين ديدگاه مي

گيرد كه مبتني بر يك سري اصول، مباني و اهداف است كه مغاير بـا   داري نشئت مي اقتصاد سرمايه

: راين، هر چند شـايد بتـوان اصـول و قواعـد مـالي چـون      بناب. شود نظام اقتصادي اسلام محسوب مي

ممنوعيت ربا، اكل مال به باطل، غرر، ضرر و ضرار و غيره را در بانكـداري اسـلامي پيـاده كـرد، امـا      

رعايت اين اصول، ماهيت و روح حاكم بر بانكداري متعارف را تغيير نداده و ممكـن اسـت بانكـداري    

ر نظام اسلامي در جهت تحقـق اهـداف اساسـي نظـام اقتصـادي      ايجاد شده در ارتباط با ساير عناص

توان بدون توجه به تعاملات آن با ديگر اجـزا   بخشي از يك نظام را نميبنابراين، . اسلام حركت نكند

جدا كرد و انتظار كارايي از آن داشت و ملاحظات سيستمي در برخـورد بـا پديـده بانكـداري حـائز      

  .اهميت است

 )رويكرد سيستمي(بانك اسلامي در چارچوب نظام اقتصادي اسلام نظريه طراحي . 2.5

  تبيين -الف

داري  برخي از متفكران و عالمان ديني معتقدند نظام بانكي غرب بـر پايـه و اسـاس اقتصـاد سـرمايه     

د اسـلامي اسـت   طراحي شده كه مغاير با اهداف، اصول و مبـاني بينشـي، ارزشـي و مكتبـي اقتصـا     

بنابراين، براي رسيدن به بانكداري اسلامي، تغيير يك سري متغيرها يـا  ). 55.، ص1380ميرمعزي، (

مابين بانك و مشتريان و يـا حتـي رعايـت سـاير اصـول و قواعـد مـالي         يك سري روابط حقوقي في

وران مدافع اين رويكرد به دنبال حل تناقض بين بانـك اسـلامي بـا      انديشه. كند اسلامي كفايت نمي

تنهـا بايـد در ظـاهر و بـاطن بـا احكـام        شده نه  هستند و اعتقاد دارند الگوي ارائه  داري نظام سرمايه

  . شريعت اسلام انطباق داشته باشد، بلكه بايد با كليت نظام اقتصادي اسلام سازگار باشد

هاي بينشي،  اساس آموزهداري اسلامي واقعي بايد ابتدا براين گروه معتقدند براي رسيدن به بانك

، )31، ص1380ميرمعـزي،  (آل اسلامي را طراحـي كـرد    رزشي اسلام، نظام اقتصادي ايدهمكتبي و ا

آنگاه با . دست آورد ها و نهادهاي مالي را به سپس در درون اين نظام، جايگاه بازارهاي مالي و مؤسسه

لي توجه به ماهيت و جايگاه بازارهاي نظام اقتصادي اسلام، به طراحي بانك اسلامي يا هر مؤسسه ما

  .و اعتباري ديگري اقدام كرد
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آيـد كـه    دست مي هاي اقتصادي اسلام زماني به آل از آموزه اساس اين ديدگاه، نتيجه آرماني و ايدهبر

قي، فرهنگـي، اخلاقـي و   همه اركان و عناصر جامعه اسلامي اعم از نظـام سياسـي، اجتمـاعي، حقـو    

سازي يكـي از   غير اين صورت اسلامي در. اساس خواست شريعت طراحي و نهادينه شونداقتصادي بر

هاي اسلامي، به نتيجـه مناسـب نخواهـد     نظام  بدون توجه به ساير خرده) مانند صنعت بانكي(اجزاء 

  .  انجاميد

  نقد -ب

  .رسد اين ديدگاه نيز حداقل داراي دو اشكال اساسي باشد به نظر مي

د و مـدافعان ايـن ديـدگاه    شـو  گرائـي در آن مشـاهده مـي    اشكال اول، آن است كه نوعي كمـال 

داننـد و ايـن رويكـرد بـا منطـق       آل نظام اقتصادي اسـلام مـي   شرط خود را استقرار الگوي ايده پيش

) ص(ناسازگار است، سيره و سنت پيـامبر ) ص(امضايي رايج در فقه اسلامي و همچنين سيره پيامبر 

هـاي اسـلامي هميشـه از     استدهد كه با تاكيد بر اصول و اهداف و سي نشان مي) ع(و جانشينان وي

. انـد  ها و ابزارهاي تمدن بشري كه حاصل دسترنج دانش و انديشه بشريت است اسـتفاده كـرده   قالب

آل اسـلامي در   اسـاس مبنـاي ايـده   سازي بر د ابتدا به تاسيس و نظاماگر اين نظريه پذيرفته شود، باي

اري متعـارف، بـه صـورت جـدي اسـتفاده      توان از نظام اقتصاد و بانكد حوزه اقتصاد اقدام نمود و نمي

اين در حالي است كه در فقه اسلامي، رويكرد مشهور فقها و انديشمندان شـيعه و اهـل سـنت،    . كرد

در مواجـه بـا   ) ص(سـيره پيـامبر  . ا موازين شريعت اسـت امضاي سيره عقلا در صورت عدم تعارض ب

اسلام نيـز بـه طـور عمـده رويكـرد       ها و مناسبات اقتصادي رايج در بين اعراب جاهلي پيش از نظام

در ) ص(شود كه پيامبر ك مورد مشاهده نميبه عنوان مثال، حتي ي. امضايي بوده است و نه تاسيسي

حوزه عقود يا معاملات اسلامي اقدام به تاسيس يك رابطه حقوقي جديد كرده باشند بلكه از ابزارهـا  

  .اند رت گزينشي استفاده كردهها البته به صو ها و ملت هاي متداول بين امت و قالب

طور كه معتقـدين  باشيم همان  اشكال دوم، آن است كه بر فرض چنين ديدگاهي را قبول داشته

اند، بايستي ابتدا همه اركان و عناصر جامعه اسلامي اعم  شرط مطرح كرده اين ديدگاه به عنوان پيش

اساس خواست شريعت طراحـي و  بر قي، فرهنگي، اخلاقي و اقتصادياز نظام سياسي، اجتماعي، حقو

در تعامل با ساير ) مانند صنعت بانكي(نهادينه شوند تا در درون چنين نظام منسجمي يكي از اجزاء 

هـا   روشن است كه چنين هدف آرماني سـال . هاي اسلامي، به نتيجه مناسب منتهي گردد نظام خرده

شدن زمينـه  كه با فراهم) ع(اطهار و ائمه ا با منطق اسلام و پيامبربه طول خواهد انجاميد و اين قطع

  . ماندند تنافي دارد هاي اسلام هيچ وقت منتظر ساير شرايط نمي براي انجام بخشي از آموزه
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  گيري نتيجه

اين تحقيق تلاش نمود تا سـير تطـور تـاريخي    : ضرورت توسعه بانكداري اسلامي به صورت تدريجي

قد شش رويكرد در تحليل نهاد بانك از منظر اسـلامي، مـورد   بانكداري اسلامي را در قالب تبيين و ن

  :دهد كه هاي تحقيق نشان مي يافته. ارزيابي قرار دهد

آل و منتخـب مـورد    توانند به عنوان يك ديدگاه ايـده  هاي مطرح شده نمي يك از ديدگاههيچ -الف

  . ها وارد استاستفاده واقع شوند و نقدهاي جدي به تمامي آن

بـانكي و   ديدگاه اول يعني ارائه تفسيرهاي جديد از ربـا، ارائـه تبيـين جديـد از معـاملات     سه  -ب

امـا سـه   . اساس نظريه ضرورت، در حـال حاضـر طرفـداران زيـادي نـدارد     تصحيح معاملات بانكي بر

، نظريـه بانكـداري اسـلامي    )حذف قراردادهاي ربـوي از بانـك  (ربا  ديدگاه دوم يعني بانكداري بدون

و نظريه طراحي بانك در چـارچوب نظـام اقتصـادي اسـلامي     ) ليه اصول و ضوابط اسلاميرعايت ك(

  .  تري مطرح است ، به صورت جدي)رويكرد سيستمي(

آل نظـام اقتصـادي اسـلام امـري مطلـوب و ارزشـمند محسـوب         هر چند تشكيل الگوي ايـده  -پ

ان و عناصر جامعه اسلامي اعـم از  شود، اما نبايد فراموش كرد كه اين نيازمند آن است تا همه ارك مي

اساس خواسـت شـريعت طراحـي و    قي، فرهنگي، اخلاقي و اقتصادي برنظام سياسي، اجتماعي، حقو

ها نيست و مسلمين وظيفه دارند به صورت پيوسته در  البته اين به معني توقف تلاش. نهادينه شوند

  . آل تلاش كنند راستاي استقرار الگوي ايده

توان بـه دليـل عـدم دسـتيابي بـه كليـت نظـام         شريعت اسلامي، در عمل نمياساس منطق بر -ت

هـاي اسـلامي    چرا كه آموزه. اي شريعت را تعطيل كرد آل اقتصاد اسلامي، اجراي جزئي و مرحله ايده

بنـابراين توسـعه بانكـداري    . اين خاصيت را دارند كه هريك در حد خود آثار مطلوبي بر جاي گذارد

  . يرقابل انكار است كه بايد همچنان ادامه يافته و تكميل شودبدون ربا ضرورتي غ

رسد بهترين راهكار، حركت از بانكداري بـدون ربـا بـه     چه مطرح شد، به نظر ميبا توجه به آن -ث

آل نظـام اقتصـادي    سمت بانكداري اسلامي و سپس حركت از بانكداري اسلامي به سمت الگوي ايده

ربـا و اجـراي آن در پـنج دهـه       ه ارائه مدل عملياتي بانكداري بـدون بر اين اساس، گرچ. اسلام است

اخير كمك زياد نظري و تجربي براي توسعه ايده بانكداري اسلامي كرده اسـت، امـا توقـف در آن و    

گيري بانكداري بدون ربا بـه سـمت بانكـداري    ذف ربا ناكافي است؛ لذا بايد جهتكردن به ح بسنده 

گاه حركـت بـه سـمت    همه اصول و ضوابط اسلامي در حوزه بانكداري و آناسلامي به معناي اجراي 

  . تواند در همين چهارچوب ارزيابي شود رويكرد شهيد صدر نيز مي. سازي باشد آل نظام الگوي ايده
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  27               1396 زمستان ،بيستم و يكمترويجي اقتصاد و بانكداري اسلامي، شماره  –فصلنامه علمي 

  

دار إحيـاء التـراث   : بيروت 24شرح شرائع الأسلام جلد جواهرالكلام في  )ق1417. (ح. نجفي، م .17

 .العربي

). نامـه دكتـري   پايـان (بنـدي اعتبـاري   بهره طبيعي و سـهميه تحليل مفهوم  )1381. (ندري، ك .18

 ).ع(دانشگاه امام صادق : تهران

اساس نرخ بهره و حرمت گذاري پولي در بانك مركزي بر استسي )1387(ك، و كيائي، ح ندري، .19

مؤسسـه عـالي   : مي تهـران در مجموعه مقالات نوزدهمين همـايش بانكـداري اسـلا    با در اسلامر

 .بانكداري

. انكـداري اسـلامي  ابعاد سياسـتي بانكـداري بـدون ربـا، يادداشـت پورتـال ب       )1392. (نيلي، ف .20

 .پژوهشكده پولي و بانكي

در . مقايسه تطبيقي قانون عمليات بانكي بدون ربا با كاركردهاي اقتصاد مدرن )1383. (م نيلي،  .21

 .مؤسسه عالي بانكداري: تهران. مجموعه مقالات پانزدهمين همايش بانكداري اسلامي

22. Bohm-Bawerk ،E. (1890) Capital and interest (W. Smart ، Trans) New York ،

NY: Kelley & Millman. 

23. Chapra, M. (2008) The global financial crisis: Can Islamic finance help 

minimize the severity and frequency of such a crisis in the future? Forum on 

the global financial crisis, Islamic Development Bank. 

24. Fisher ،I (1930) The theory of interestNew York ،NY: Macmillan. 

25. Wicksell ،K(1936) Interest and prices (R.F. Kahn ،Trans)London: Macmillan. 
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  حسين ميثمي، سيد عباس موسويان .../بانكي تا بهره تكاملي بانكداري اسلامي؛از توجيه  نظريه                       28
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